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گـــردد اینــک کــه  بـه لطـف خـدا سـومین شــماره نشــریه فرهنگی_اســت بـه گـوش مســئولین و مراجـع ذیربــط برسـانیم. اللعالــی) از مراکــز ثقــل اصلـی نظـام آمــوزش و پـرورش کشـور فرهنگیــان کــه بــه فرمــوده رهبــر عظیــم الشــان مان(مدظلــه ایــن زمینــه بتوانیـم قطـرهای از مســائل و مباحـث مهـم دانشـگاه ، بررســـی هــا و واکاوی های فـراوان ضمـن ارتقـاء آگاهـی هـا در بی وقفــه و عــزم راســخ شــان، بــر آن شــدیم تــا بــا مطالعــات دانشــگاه فرهنگیــان اسـتان کرمانشـاه گرد هم آمدیم و بــا تلاش توفیقــی حاصــل شــد تــا درکنـار جمعــی از دانشــجو معلمــان ســپاس پــروردگار هسـتی بخـش را کـه بــه لطـف و کرمـش، سخن سردبیر مـــی  آراســـته  چــاپ  زیــور  بــه   « بهارتحـول  همچنیـن بـــه یقیـــن و بـــه رغـــم پیگیـری هـای بـــی وقفـــه همـــکاران علمــی«  و  کریمـی  آقـای  محترم؛جنـاب  مدیرمسـئول  بــود.  مخصوصـا  نخواهــد  کاســتی  و  نقــص  از  خالــی  واحـد؛  هـر  دبیـران 

 
نظــران  ســایر صاحــب  و  دانشــجومعلمان  اســاتید،  را در بــارور ســاختن بیــش از پیــش نشــریه یــاری فرمائیــد. بــا بهــره گیــری از نظــرات و تجربیــات ســازنده ی خــود، مــا امیدواریــم 

 
را  نشـریه  و  همـکاران  همـه  روزافـزون  پیشـرفت  و  موفقیـت 

در پناه حق آرزومندیـم. 
سردبیر گاهنامه بهار تحول
مونس مجدآبادی فراهانی



خنـک  روز  یـک  صبـح  در 
پاییـزی، در حالـی کـه نسـیم، صوررتـم 
را نـوازش مـی کرد و غـرق در رویاهایم 
اتـاق،  درِ  شـدن  بـاز  صـدای  بـا  بـودم، 
یکدفعـه از خـواب بیـدار شـدم. سـارا بـا 
عجلـه وارد اتـاق شـد و مـرا از روی میـز 
برداشـت. بـا دسـتمال نیلـی رنگی شیشـه 
هایـم را پـاک کرد و بعد هم با خشـونتِ 
تمـام، مـرا بر صـورتِ گِردش گذاشـت. 
بـی خداحافظـی از خانـه بیـرون زدیـم و 
راهی مقصـدی نامعلوم شـدیم. کنجکاو 
بـودم بدانـم، که با این سراسـیمگی قصد 
رفتـن به کجـا را دارد. طولی نکشـید که 
کنجـکاوی ام رفـع شـد. چـرا کـه بعد از 

چنـد دقیقـه بـه یک مدرسـه رسـیدیم.
بـا اندکـی فکـر، یـادم آمـد کـه روز 
اولِ مدرسـه اش بـود. تـازه از دانشـگاه 
خلاص شـده بـود و حـالا دیگـر، خانـم 
یـادم  کـه  را  موضـوع  ایـن  بـود.  معلـم 
هـم  بعـد  شـدم. کمـی  زده  ذوق  آمـد، 
نگـران. مـن هـم حـالِ سـارا را داشـتم و 
خوشحالی و اسـترس در وجودم آمیخته 
شـده بـود. در عالـم رویاهـای خود سـیر 
از جـا  بـا صـدای در،  مـی کـردم، کـه 
بـر  ظریفـش،  دسـتان  بـا  سـارا  پریـدم. 
درِ کلاس ضربـه زد و پـس از لحظاتـی 
جایشـان  از  هـا  بچـه  شـد.  کلاس  وارد 
بلنـد شـدند و او هـم بـه آنها سلام کرد. 
تـرس، همـه‌ی وجـودش را بلعیـده بود و 

دسـتانش مـی لرزیـد.
کلاف صحبـت را با بچـه ها باز کرد 
و از هـر دری سـخنی مـی گفـت. آنقدر 
شـد  سـردرگم  کـه کلاف  داد  پیچـش 
و لـرزش دسـتانش هـم بیـش تـر. مـدام 
مـرا از روی صورتـش بـر مـی داشـت و 
دوبـاره همـان جا می گذاشـت. دسـتمال 
نیلی اش را با یک دسـت و مرا با دسـت 
دیگـر مـی گرفت. هـر چند دقیقـه یکبار 
شیشـه هایـم را پـاک مـی کـرد و کلافه 

ام کـرده بـود. بـی تابـی اش بیـش تـر 
را  کلاس  فضـای  نتوانسـت  دیگـر  و  شـد 
تحمـل کنـد. یکدفعـه خداحافظـی کـرد و 
از کلاس بیـرون زد. بـه مدیـر مدرسـه هـم 
گفـت حالش خوب نیسـت و بـدون درنگ 
بـرای گـوش دادن بـه جـواب او، مدرسـه را 

کرد.  تـرک 
در طـول راه آنقـدر گریـه می کـرد، که 
شیشـه هایم مثل شیشـه ی ماشـینی باران زده 
شـده بـود. آن هـم نـه بـاران معمولـی، یـک 
لحظـه هـم بنـد نمـی آمـد. ماشـینی هـم کـه 
در هـوای بارانـی، بـرف پـاک کـن نداشـته 
باشـد، خـدا مـی دانـد کـه چـه بر سـرش می 
آیـد! وقتـی به خانه رسـید، سـریع بـه اتاقش 
رفـت. مرا سـمت میـز پرت کرد و سـرش را 
روی تخـت گذاشـت. بـی صـدا اشـک مـی 
ریخـت و مـن، تـابِ ایـن همـه بـی تابی اش 

را نداشـتم. بایـد راهی پیدا مـی کردم. 
اجـازه  توانسـتم  نمـی 

دهم ایـن وضع 
یابد.  ادامـه 

فاطمه آفتابیعینک بیان
آموزش ابتدایی 98 
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کـه،  بـود  ایـن  سـارا  مشـکل 
یـا  بزنـد.  توانسـت خـوب حـرف  نمـی 
بهتـر اسـت بگویـم نمـی توانسـت مثـل 
یـک معلـمِ خـوب، صحبـت کنـد. پـس 
از مدتـی کنـکاش در لا بـه لای ذهنـم، 
فهمیـدم حـرف زدنش هم به کسـی مثل 
مـن نیـاز داشـت تـا، از او مراقبت کند 
و شـیوایی را بـه کلامـش برگردانـد. 
امـا عینـکِ حـرف زدن چه مـی تواند 
باشـد؟ از کجـا مـی تـوان عینکش را 

خریـد؟ 
چنـد سـاعت از آن ماجرا گذشـت 
و کـم کـم داشـت آرام مـی شـد. بـاران 
ذهنـش  چـراغ  و  آمـده  بنـد  اش  گریـه 
روشـن شـده بـود. او هـم مثل مـن دنبال 
وضعیـت  ایـن  در  تغییـری  و  چـاره  راه 
بـود. از روی تخـت بلنـد شـد و گوشـی 
اش را برداشـت. بعـد هـم مـرا بلنـد کرد 
و بـه صورتـش زد. »راه هـای تقویت فن 
بیـان«، اولیـن جملـه ای بود کـه با صفحه 
مطالـب  نوشـت.  اش  گوشـی  کلیـد 
بسـیاری دربـاره اش خوانـد و جملـه ی 
بعـدی را نوشـت. سـپس عبـارت بعدی. 
همیـن طـور دربـاره حـرف زدن، بیـان و 
فـن بیـان جسـت و جو می کـرد. آخرین 
بـود:  ایـن  نوشـت  کـه  هـم  عبارتـی 

»کتابـی بـرای تقویـت فـن بیـان«.
پـس از چنـد سـاعت جسـت و جو و 
مطالعـه، از جایش بلند شـد و رو به روی 
آینـه ایسـتاد. کمـی بـه صورتـش نـگاه 
کرد و لبخندی، گوشـه ی لبش نشسـت. 
سـرش را بالا گرفت و شـروع به صحبت 
کـرد: »سلام دوسـتای عزیـزم! حالتـون 
لبخنـدش خشـکید  خوبـه؟« خیلـی زود 
و ماجـرای امـروز برایـش تداعـی شـد. 
نفـس عمیقـی کشـید و دوبـاره لبخند زد 
و ادامـه داد:» سلام بچـه هـای عزیـزم! 
مامـان  خداروشـکر.  خوبـه؟  حالتـون 
برادراتـون  خواهـر  خوبـن؟  هاتـون  بابـا 
چطورن؟ خداروشـکر کـه همه خوب و 
سـالم و سلامتید...« از آن شـب بـه بعـد، 
کار هـر شـب سـارا شـده بـود، تمریـن 

حـرف زدن، رو بـه روی آینـه.
هـای  تپـق  صحبـت،  موقـع  اوایـل، 
بسـیاری مـی زد. جملـه هـا و کلمـات را 
فرامـوش می کرد و ناراحت می شـد. اما 
از تمریـن دسـت بـر نمی داشـت. سـارا، 
عینـک حرف زدنـش را پیدا کـرده بود. 
یـا بهتـر اسـت بگویـم عینـک هـا. سـعی 
مـی کـرد مـرا کمتـر از روی صورتـش 
لبـاس  تـر  کـم  کنـد.  پـاک  و  بـردارد 
هایـش را دسـت کاری کنـد و تحت هر 
شـرایطی سـرش را بـالا نگـه دارد. یـک 
لیـوان آب ولـرم در کنار خـود قرار داده 
بـود و هـر چنـد دقیقـه یـک بـار، جرعـه 
ای از آن مـی نوشـید. گاهـی هم دوربین 
گوشـی اش را روشـن می کـرد و حرف 

هایـش را ضبـط مـی کرد.
چند ماه از آن شـبِ کذایی گذشت. 
سـارا دیگـر سـارای پیشـین نبـود. اعتماد 
بـه نفسـش در کلاس بیـش تـر شـده بود 
مـی کـرد  اداره  را  تسـلط، کلاس  بـا  و 
گاهـی  زد.  مـی  حـرف  هـا  بچـه  بـا  و 
همچنـان دچـار نگرانـی مـی شـد. امـا به 
مراتـب کمتـر از قبـل. گاهـی کلمات را 
فرامـوش مـی کـرد. اما رشـته ی کلام از 
دسـتش خـارج نمـی شـد. تمریناتـش را 
پـر قـدرت تـر ادامـه مـی داد و مـدام در 
حـال جسـت و جـوی کتـاب و کلاس 
بـرای پیـدا کـردن عینـک هـای حـرف 
زدن بـود. و هـر بار دوسـتِ نامرئـی تازه 

ای، بـه مـن هدیـه مـی داد.
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همـه شـما احتمـالا شـنیده ایـد 
کـه هر گیاهی شـرایط نگهـداری خاصِ 
نـور مسـتقیم  بایـد  خـود را دارد. یکـی 
بخـورد و آن یکی را باید از نورِ مسـتقیم 
پنهـان کـرد. یکـی بایـد سـیراب شـود و 
دیگـری نـه تنها آبِ زیاد بـه کارش نمی 
آیـد بلکـه مریضش می کنـد. مثلا همین 
کاکتـوس را شـما بـا گیـاهِ نخـل مرداب 
مقایسـه کنیـد. یکـی را اگـر آب بدهیـد 
در حقـش ظلـم و جفا کـرده اید چرا که 
خـراب می‌شـود و از آن یکـی اگـر آب 
را بگیریـد، حیاتـش را نابـود کـرده اید.

بـا  متناسـب  شـرایطی  کـدام  هـر 
آن  رعایـت  بـا  و  دارنـد  را  خودشـان 
شـرایط اسـت که رشـد مـی کننـد. حال 
شـما فکـر کنیـد یک نفـر پافشـاری کند 
کـه ایـن صحبـت هـا چیسـت؟ آب حقِ 
تمـام گیاهان اسـت و بایـد برابـر آبیاری 

شـوند!
خداونـد مدبـّر امـر خلقـت را تدبیـر 
تمـام  ی  دهنـده  پـرورش  و  کـرده 
موجـودات اسـت. او تمام انسـان ها را از 
دو جنـس آفریـد و بـه هر کـدام ویژگی 
هـا و ظرافـت هـای خـاص خـود را اعطا 
نموده اسـت. هـر کدام برای اینکه رشـد 
بایـد آمـوزش  کننـد شـرایطی دارنـد و 
و  فطـرت  و  خلقـت  بـا  متناسـب  هایـی 
آفرینـش خـود ببینـد و نه آمـوزش هایی 

برابـر بـه بهانـه هـای فمنیسـتی!
تربیـت دخترانـه و تربیـت پسـرانه هر 
کـدام مسـتلزم برنامـه ریزی خـاص خود 
هسـتند؛ زیـرا هـر کـدام در آینـده قـرار 
اسـت نقـش هـایِ متفاوتـی را ایفـا کنـد 
و قـرار نیسـت هـر دو جنـس مجهـز بـه 
ویژگـی هـای دیگـری شـود. یکـی باید 
مـادر شـود، لطافت هـا و ظرافـت هایش 

کانـون خانـواده را گرم نگـه دارد و 
دیگـری بایـد پـدر شـود و مشـقِ اقتـدار 
و  هـا  نقـش  کـدام  هـر  بنابرایـن  کنـد؛ 
وظایفـی دارنـد کـه باید یاد داده شـود و 
نقـش هـا بـرای آنهـا تعریـف بشـود. این 
گونه شـاید دیگر شـاهد دخترانی نباشیم 
کـه مفهـوم دفاع مقـدس برایشـان همراه 
بـا آرزوی تفنگ به دسـت گرفتن باشـد 
برابـر  مـان در  یـا شـاید کمـی دختـران 
کسـانی که سـعی دارند آنهـا را با مردان 

یکسـان کننـد، مقابلـه کنند.
کوتـاه سـخن اینکـه، بایسـتی فهمیـد 
و فهمانـد کـه هـر کسـی را بهـرِ کاری 
سـاختند، میـل آن را در دلـش انداختنـد 
انسـان  باشـد خـود  ایـن  و اگـر خلاف 
بـا  نمی‌توانـد  کـه  چـرا  اسـت  رنـج  در 

بجنگـد. فطرتـش 

به کاکتوس ها آب ندهید!
مهتاب درویشی

مشاوره 97
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مهتاب درویشی
مشاوره 97

تربیتِ علیه السلام
 منبع تربیت چیست؟

روش تربیت چیست؟

زمان تربیت چه وقت است؟

محدوده ی تربیت چیست؟

در تربیـت دینـی و اسلامی منبـع تربیـت قـرآن، 
اهـل بیـت و عقل اسـت. شـاید اینجا حـس کنید که 

نقطـه ی اشـتراکی پیـدا شـده و عقـل در هـر دو مکتب، 
منبـع تربیـت می باشـد اما این گونه نیسـت. عقـل در تربیت 

و مکاتـب غربـی صرفـا منحصـر به عقـل تجربی می باشـد. به 
بیـان دیگر هر آنچه توانسـتیم در آزمایشـگاه ثبت و ضبط کنیم 

و یـا بـه آزمایـش بگذاریـم و بتوانیم عینـا ببینیم، آن را 
مـی توانیـم بپذیریـم در غیـر ایـن صـورت همگـی 

یـاوه اسـت! امـا در  اسلام، عقـلِ تجربـی تنهـا 
یکـی از وجـوه عقل اسـت.

دینـی،  تربیـت  در 
یعنـی  اسـت  مـوالات  تربیـت،  روش 

تربیـت بـه واسـطه ی ولایـت مـداری. در اینجا 
اولویـت بـا ولایـت اسـت و ولایـتِ خداوند و کسـانی که به 

عنـوان ولـی و خلیفه تعیین نمـوده، نقش محوری دارد؛ یعنی سـایر 
اعمـال، بـدون ولایـت معنایی ندارد. بـا معرفت به ولی سـپس محبت 
بـه ولـی و در نهایـت اطاعـت از ولـی ایـن اتفـاق رغـم می خـورد. در 

غـرب اتفاقـا آنهـا از مـا ولایـت مدارترانـد!
 منتهی ولایتِ طاغوت.

در تربیـت اسلامی، 
اتفاقـاتِ قبـل از انعقـاد نطفـه بـر تربیـت موثـر اسـت و از آن 

طـرف هـم آثـار تربیـت تـا بـرزخ، یعنـی بعـد از حیـات مـادی، نیـز 
قابـل مشـاهده مـی باشـد. اما در غـرب بازه زمانـی قبل انعقـاد نطفه در 
نظـر گرفتـه نمی شـود و نهایتـا تا پایان عمر جسـم مـادی ادامه دارد.

اسلامی  تربیـت  در 
وقتـی سـخن از تربیـت می رود، از جسـم فراتـر می رویم و 

تربیـت روح را نیـز مـد نظر داریم و برای آن تـدارکات ویژه‌ای 
اندیشـیده ایـم. در غـرب امـا تربیت روح معنـا نـدارد و نهایت هنرِ 

آنهـا توجـه به روان اسـت کـه آن را هم از روح جدا مـی دانند و بین 
آنهـا فـرق قائـل می شـوند.

تصریح  واقعیت  این  تحول،  بهار  ی  نشریه  قبلی  ی  شماره  در 
نقطه  بنیادین داشته و هیچ  تفاوت  تربیت غربی  و  اسلامی  تربیت  شد که 
تربیت  بومی سازی  در  فلذا  ندارند؛  مبانی  و  اصول  زمینه ی  اشتراکی در 
غربی و اسلامیزه کردن آن، باید خط کش معیار را کمی دقیق تر کرد. این 
بحث در شماره قبلی با سه نکته )چه کسی تربیت میشود؟، چه کسی تربیت 
میکند؟، هدف تربیت چیست؟(، مستدل شد اما اگر ذره ای شک در این 

زمینه برای  شما باقی مانده به چند دلیل و نکته ی دیگر نیز توجه کنید:

امـروزه گرایـشِ بیـش از حـد بـه مـواد مخـدر و پیدایشِ بـی اندازه 
عرفـان هـای نـو ظهـوری کـه معلوم نیسـت پیشـینه و پشـتوانه فکری 
فلسـفی آنهـا چیسـت، همگـی حاکـی از ایـن موضـوع اسـت کـه 
غربـی هـا در رسـاندن انسـان به آرامش، گمشـده ی انسـان، بوسـیله 
ی روان شناسـی غربـی و امثالهـم، شکسـت خـورده اسـت؛ بنابراین 
مـا بایـد نسـبت به کارآیـی مبانی تربیـت دینی به خودباوری رسـیده 

و نسـبت بـه تربیـت غربـی موضـع تهاجمی داشـته باشـیم.
 )برگرفته شده از سخنرانی آقای محسن عباسی ولدی(



شروع دانشگاه و آغاز چالش ها و فرصت ها
راضیه نیک خواه
مهتاب محمودی

فاطمه منوری ورمزانی

آموزش ابتدایی 98

فضای مجازی:   
واژه ای کـه تمامـی محصلان، از کودک 
دانشـگاه  التحصیلان  فـارغ  تـا  گرفتـه  دبسـتان 
چند سـال اسـت با آن درگیر شـده اند. واژه ای 
کـه زندگـی اجتماعـی، تعامـل، کسـب درآمد و 

تحصیـل را تحـت تاثیر خـود قرار داده اسـت. واژه 
ای کـه بسـیاری را از برخـی میادیـن دور کرده اسـت.

حـال که زمزمه هایی از حضوری شـدن دانشـگاه به گوش 
مـی رسـد قطعا آمـوزش حضـوری را پیش رو خواهیم داشـت. 

بـا حضـوری شـدن دانشـگاه با چالـش ها و فرصـت هایی 
رو بـه رو مـی شـویم کـه همـه دانشـجویان را درگیـر 

مـی کند. 
همان طور که درجریان هسـتید همه دانشـجویان 
آمـوزش  و  مجـازی  فضـای  از  پیـش  چنـدی  تـا 
مجـازی گلـه منـد و آزرده خاطـر شـده بودنـد امـا 
اکنـون کـه صحبـت هایـی دربـاره حضـوری شـدن 

دانشـگاه هـا به میان آمـده، دانشـجویان دچار ترس و 
اضطـراب شـده اند کـه چگونه بعد از گذشـت چندین 

واحدهـای  و  شـوند  هـا  دانشـگاه  وارد  تـرم، حضـوری 
درسـی خـود را بـه بهتریـن نحـو بگذرانند. 

در دوران آمـوزش مجـازی و کرونـا دانشـجویان تحـرک 
فعالیـت  میـزان  داشـتند. همچنیـن  بیشـتری  عمـل  آزادی  و  کمتـر 

کلاسـی آنهـا در حـد مطلوبـی نبـود. حال بـا حضوری شـدن دانشـگاه 
هـا بایـد میـزان فعالیـت و تحـرک دانشـجویان افزایـش پیدا کنـد و همین 

امـر باعـث میشـود کـه برخـی از آن هـا نتواننـد به خوبـی خود را با شـرایط وفـق دهند 
و قطعـا بـرای رسـیدن بـه شـرایط ایـده آل زمان لازم اسـت. ایـن مورد ممکن اسـت بر 
روی روحیـه دانشـجویان تاثیـر بگـذارد و زمینه سـاز مشـکلاتی از جمله افسـردگی در 

شود. دانشـجویان 
از دیگـر چالـش هـا و معضلات حضوری شـدن دانشـگاه نبـود فضـای کافی برای 
دانشـجویان خوابگاهـی اسـت‌. بـالا بـودن تعـداد دانشـجویان و کـم بـودن تعـداد اتاق 
هـا مـی توانـد باعـث همه گیـری و شـیوع دوباره ویـروس کرونا شـود و همیـن عاملی 

بـرای نگرانـی و اضطـراب دانشـجویان و خانواده ها اسـت.
بـه  مربـوط  باشـد  مـی  دانشـجویان  نگرانـی  موجـب  کـه  چالش‌هایـی  دیگـر  از 
دانشـجویان خوابگاهی اسـت. برخی از دانشـجویان به علت اینکه تاکنون در دانشـگاه 

حضـور پیـدا نکرده‌انـد نمـی تواننـد بـه خوبـی خـود را بـا زندگـی اجتماعـی در 

خوابـگاه تطبیـق دهند و سـازگاری 
بـا زندگـی خوابگاهـی برایشـان دشـوار 

است.
کـه  اساسـی  چالش‌هـا‌ی  از  یکـی 
دانشـگاه  شـدن  حضـوری  بـا  همزمـان 
باعـث بـه وجـود آمـدن مشـکلاتی هـم 
اسـاتید  بـرای  بـرای دانشـجویان و هـم 
مـی شـود مشـکل کمبود کلاس اسـت.

همانطـور کـه همـه مـا مـی دانیـم بـا 
وجود حضوری شـدن دانشـگاه رعایت 
پروتکل‌هـای بهداشـتی ضروری اسـت. 
بایـد  دانشـگاه  در  خاطـر  همیـن  بـه 
حداکثـر جمعیت یـک کلاس ۱۵ تا ۲۰ 
نفـر باشـد کـه بـرای بـه وجـود آوردن 
چنیـن شـرایطی نیـاز به کلاس بیشـتر 
و  اسـت  بیشـتر  اسـاتید  و 
علاوه بر این‌هـا اگر 
کلاس هـا بـه دو 
تقسـیم  گـروه 
و  رفـت  شـوند 
آمد دانشـجویان 
هـم  شهرسـتان 
اختلال  دچـار 

. د می‌شـو
کـه  معضلاتـی  از  یکـی 
دانشـجویان  گیـر  گریبـان 
واحـد  کـه  خوابگاهـی 
دارنـد  کاروزی 
شـود  مـی 

ایـن اسـت کـه اگـر دانشـجویان بـه 
فاصلـه  و  هـا  پروتـکل  رعایـت  دلیـل 
اجتماعـی بـه دو گروه تقسـیم شـوند در 
اجـرا و حضـور در مـدارس بـرای واحد 
کارورزیشـان دچـار مشـکل مـی شـوند 
گـروه  دو  بـه  دانشـجویان  اگـر  زیـرا 
در  پیوسـته  صـورت  بـه  شـوند  تقسـیم 

ندارنـد. حضـور  دانشـگاه 
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اکنون در کنار چالش‌ها بهتر که محاسن و فرصت های آموزش حضوری را هم مد نظر قرار دهیم.

فرصتـی  تریـن  اساسـی  و  تریـن  مهـم 
فراهـم  دانشـجویان  و  اسـاتید  بـرای  کـه 
و  آمـوزش  بـه حیطـه  مربـوط  شـود  مـی 
یادگیـری اسـت. آمـوزش مجازی اسـاتید 
را از یـک سـری قابلیـت هـا در تدریـس 
بـه  بیشـتر  هـا  محـروم کـرد و در کلاس 
همیـن  و  بودنـد  وحـده  متکلـم  صـورت 
میـل و رغبـت دانشـجویان را در یادگیری 
کاهـش داد و نتایج مطلوبی بـه بار نیاورد؛ 
امـا بـا حضوری شـدن آمـوزش ها اسـاتید 
آزادی عمـل بیشـتری در نحـوه تدریـس 
خـود دارنـد و باعـث بـه چالـش کشـیدن 
دانشـجویان در فراینـد تدریـس می شـوند 
و  جامـع  اسـتاد  تدریـس  هـم  نتیجـه  در 
کامـل مـی شـود و هـم میـزان یادگیری و 

بازدهـی دانشـجویان افزایـش مـی یابـد.
آمـوزش  هـای  فرصـت  دیگـر  از 
حضـوری این اسـت کـه همه دانشـجویان 
مجبـور بـه فعالیـت در کلاس می شـوند و 
همیـن امـر میزان یادگیـری را نیـز افزایش 
مـی دهـد؛ زیـرا کـه در آمـوزش مجـازی 
کلاس در انحصـار گروهـی خاص اسـت 
فعالیتـی  کلاس  در  دانشـجویان  بقیـه  و 

ندارنـد.

یکـی از فرصـت هایـی کـه در دوران 
دانشـجویان  نصیـب  حضـوری  آمـوزش 
تکالیـف  کیفیـت  رفتـن  بـالا  شـود  مـی 
در  رو  تعامـل  صـورت  در  زیـرا  اسـت؛ 
رو اسـاتید و دانشـجویان یادگیـری عمیق 
تـری صورت می گیـرد و همین یادگیری 
عمیـق باعـث مـی شـود کـه دانشـحویان 
تکالیفـی کـه بـه آنهـا محـول شـده را بـه 
بهتریـن نحـو انجـام دهنـد و وقـت کافـی 
را بـه آن اختصـاص دهنـد در حالـی کـه 
در آمـوزش مجـازی برخـی دانشـجویان 
رفـع  صرفـا  ناکافـی  یادگیـری  علـت  بـه 

تکلیـف مـی کننـد.
شـیوع کرونـا و همـه گیـری آن افـراد 
و  اجتماعـی  زندگـی  از  حـدودی  تـا  را 
تعامـل بـا یکدیگـر دور کرد و مسـلما این 
تغییـر شـامل حـال دانشـجویان نیـز شـده 
اسـت. بـا پایـان دوران مجـازی و شـروع 
آمـوزش حضـوری ایـن فرصـت را بـرای 
دانشـجویان مهیـا مـی کنـد کـه در کنـار 
و  تجربـه  را  جمعـی  زندگـی  یکدیگـر 

کننـد. درک 
دانشـگاه  دانشـجویان  کـه  آنجـا  از 
فرهنگیـان پـس از فـارغ التحصیـل شـدن 

مـی  مـدارس  وارد  کار  بـرای  بلافاصلـه 
شـوند بایـد میـزان تجربـه و سـطح علمـی 
بیشـتری داشـته باشـند؛ آموزش حضوری 
ایـن فرصـت را فراهم می کنـد که دروس 
بـه  دانشـجویان  را  کارگاهـی  و  عملـی 
صـورت حضـوری آمـوزش ببیننـد یعنـی 
در کنـار یادگیـری، موضوعـات را تجربه 
و لمـس کننـد و نتیجه بهتری کسـب کنند 
و در آینـده شـغلی خـود موفـق تر باشـند.

جـدای از بحـث تدریـس و آمـوزش، 
یکی از محاسـن حضوری شـدن دانشـگاه 
ایجـاد  و  دانشـجویان  روابـط  افزایـش 
میـان آنهاسـت زیـرا در  رابطـه صمیمانـه 
یکدیگـر  از  دانشـجویان  مجـازی  دوران 
شـناخت کافـی نداشـتند و رونـد و مـدت 
زمـان بیشـتری لازم داشـتند تا بـا یکدیگر 
رابطـه بـر قرار کننـد و آمـوزش حضوری 
فرصتـی بـرای دوسـتی و محبـت بیشـتر را 

فراهـم مـی کنـد.
امید اسـت در سـایه سـار الطـاف الهی 
و پایـان بیمـاری کرونـا زندگـی بـاز هـم 
بـه رونـد قبلـی خـود بازگـردد و افـراد در 
تمامـی عرصـه هـا بـه موفقیـت و مـدارج 

بالایـی برسـند.
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ذات‌شـان  مجـازی  شـبکه‌های  انـواع 
میـل به اظهار اسـت، میل به آشکارسـازی 
خـود،  اظهـار  اسـت.  کـردن  نمایـان  و 
عقایـد، احساسـات و تفکـرات. همـه ایـن 
مـوارد فی‌الـذات بـد نیسـت مگـر آن‌جـا 
کـه دیگـر حـدّ و مـرزی باقـی نمی‌مانـد. 
در  راحتـی  بـه  کـه  مـواردی  از  بسـیاری 
شـبکه‌های مجـازی آشـکار می‌شـود باید 
در خلـوت و در پـرده حیـا صـورت گیرد 
نـه در جهـانِ مجـازی و در برابـر هـزاران 

. چشم
آنجـا کـه تمـام زندگـی شـخصی بـه 
انتظـار  بایـد  نمایـش در می‌آیـد یحتمـل 
بازخوردهایـی را داشـت؛ بازخوردهایـی 
چـون انتظـار شـنیدنِ به بـه چه چـه کردن 
دیگـران، انتظـار تبریـک و تهنیـت، انتظار 
از  شـدن  تلقـی  بی‌نقـص  و  خوشـبخت 

 .... دیـدگاه دیگـران 
قصـه پر غصه از آنجا شـروع می‌شـود 
تقلیـد،  مقایسـه،  فرهنـگ  کـم  کـم  کـه 
گـذارد.  مـی  زندگی‌مـان  بـه  پـا  رقابـت 
گویـا شـبکه هـای مجـازی آمده‌انـد کـه 
تمـام داشـته هـای دیگـران و نداشـته‌های 
کـه  آنجـا  بکشـند.  رُخمـان  بـه  را  خـود 
دیگـر داشـته هـای خـود بـه چشـم نمـی 
برابـر  هـزاران  دیگـران،  زندگـی  و  آیـد 
رنگیـن تـر و بـدون ذره ای نقـص برایـت 

نمایـان مـی شـود.  
غصـه عظیـم تر آنجاسـت کـه نمایش 
داشـته ها، دیگـران را نیز تشـویق به اظهار 
هـر چه بیشـتر جزئیـات زندگـی و نمایش 
دارایـی هـای شـان مـی کنـد. یعنـی؛ کار 
ادامـه  بـرای  ای  جرقـه  مـا،  نامطلـوب 

فرهنـگ سـازی غلـط می‌شـود.
منظورمـان ایـن اسـت کـه شـبکه های 
راه  تنهـا  اسـت و  اشـکال  تمامـا  مجـازی 

دوری و انزواگزینـی اسـت؟! ابـدا حـرف 
توانـد  کـس نمـی  نیسـت، هیـچ  ایـن  مـا 
نقـش پـر اهمیـت دنیـای مجـازی را انکار 
کنـد. مسـئله فقـط در عـدم رعایـت حدّ و 

مرزهـا اسـت! 
اثـرات غیرمسـتقیم دنیـایِ مجـازی را 
فرامـوش نکنیم. آن زمـان که حال‌خوش، 
خوشـبختی و داشـته هـا و تمـام جزئیـات 
زندگـی مـان را بـه نمایـش می‌گذاریـم، 
آیـا همـه از دیـدن خوشـی ما خرسـند می 
بـر دل  و حسـرت  آه  از  شـوند؟ گـردی 
کسـی نمـی نشـیند؟! بـدون آنکـه بدانیـم 
ممکن اسـت دل‌های بسـیاری بشـکند. بی 
شـک یکـی از اثـرات پنهـان و تدریجـی 
آن مقایسـه و عـدم رضایـت حاصـل آن 
اتفـاق دیگـر کـه خـدا  هـزاران  و  اسـت 

دانـد و بـس.  
در  کـه  نمایـش  آییـن  و  فرهنـگ 
زندگـی نهادینـه شـود، آنچـه رخ می‌دهد 
رویـدادی  هـر  از  قبـل  کـه  اسـت  ایـن 
بایـد تصویـری از آن ثبـت شـود. عکـس 
معمولـی و عـادی کـه نمی شـود، بالاخره 
وسـایل لوکـس و گـران قیمت مـی طلبد، 
رسـتوران های مجلـل و غذاهای پر رنگ 
لبـاس  اسـت‌،  آن  اصلـی  مهـره  لعـاب  و 
هـای فاخـر و منحصـر بـه فـرد مـی طلبـد. 
بایـد  ابتـدا  شـود!  نمـی  کـه  طـور  همیـن 
وسـایل  کنیـم،  را لاکچـری  مـان  دنیـایِ 
مـان را پـر زرق و بـرق کنیـم تـا چشـم ها 
را بنـوازد، نواختـن چشـم هـا بـا ایـن همه 
رنـگ و لعـاب در جهـان مجـازی هزینـه 
مـی خواهـد، هزینـه هایـی بسـیار هنگفت 
و سـنگین! آنچـه مسـلمّ اسـت ایـن اسـت 
پایـان،  ایـن رقابـت بـی  بـه  بـا ورود  کـه 
راهـی جز فاصلـه گرفتن از زندگیِ سـاده 
و معمولـی کـه حاصـل آن آرامش اسـت 

و رضایـت خاطـر وجود نخواهد داشـت. 
آنچـه مـی ماند تنها و تنها مقایسـه، چشـم 
هم چشـمی و روانی آشـفته بـا هزاران ای 

کاش تلنبـار شـده بـر دل اسـت.  
هـا  گریـزی هـم بـه حجـاب اسـتایل 
بزنیـم، همیـن بانـوانِ محجبـه بـه اصطلاح 
لاکچـری!  آیـا منظـور از حجـاب فقـط 
بسـنده کـردن بـه داشـتن پوششـی بـر تـن 
و پارچـه ای بر سـر اسـت؟ روشـن اسـت 
مـورد  امـری  حقیقـی  هـدف  وقتـی  کـه 
غفلـت قـرار گیـرد نتیجـه ای جـز تناقض 
داشـت.  نخواهـد  وجـود  برخوردهـا  در 
ایـن روزهـا احتمـالا شـما هـم تصاویر پر 
رنـگ و لعابـی از بانـوان محجبـه و ابـراز 
ارادت بسـیار بـه امـر حجـاب را دیده اید. 
ناهمخوانـی متـن و تصویـر اولیـن تناقض 

آن را نمایـان مـی کنـد.  
شـدن و خودنمایـی  بـه دیـده  تمایـل 
در دنیـای مجازی از سـبک زندگی قشـر 
اسـت. گاهـی  نشـده  مذهبـی هـم غافـل 
کـه  هسـتیم  حجابـی  داشـتن  بـه  مفتخـر 
هیـچ توفیری بـا نبود آن ندارد. شـاید نیاز 
اسـت هـدف از امـر حجـاب را بـار دیگر 
بـا خـود مـرور کنیـم‌ .در وهلـه اول بـی 
شـک هدفـی جـز دیـده شـدن شـخصیت 
زیبایـی  بـه جـای  در جامعـه  زن  انسـانی 
هـای ظاهـری انتسـابی وجـود نـدارد. هنر 
آن اسـت که دسـتاوردهای اکتسابی را به 
میـدان آوریـم، خودنمایـی هـای ظاهری 
کـه هنر و اسـتعداد خاصی نمـی طلبد. لذا 

اهمیـت  حائـز  آنچـه 
رعایـت  اسـت، 

مرزهـا  وّ  حـد 
در تمـام امور 

زندگی 
اسـت.

بلاگرهای مجازی ، حجاب استایل‌ها » قصه ای پرغصه .... «

مهدیه تحسینی دادگر
مشاوره  98
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اقتـدار،  مردمـی  و  ملـت  هـر  بـرای 
سـرزمین  آبادانـی  و  سـربلندی  عـزت، 
و  افتخـار  مایـه  توانـد  مـی  کشـورش  و 
سـرزندگی باشـد؛ در واقـع مـا بـه واسـطه 
داشـتن و زندگـی در یـک جامعـه شـاد، 
مـی  ارتقـا  و  پیشـرفت  از  غنـی  و  سـالم، 
از  تـر  از آینـده فرزنـدان و مهـم  توانیـم 
آن افـق روشـن پیـش روی کل اجتمـاع 

باشـیم. آسـوده 
محـور توانمنـدی و توسـعه، بسـته بـه 
شـرایط، جغرافیـا، سیاسـت گـذاری هـا، 
جنـگ، صلـح، وقایع اتفاق افتـاده در بازه 
هـای زمانـی مختلـف و یـا رویـداد هـای 
پیش رو در کشـور هـای مختلف متفاوت 
اسـت. در یک کشـور با یک مثـال خیلی 
سـاده مثـل کـره شـمالی تنهـا عرصـه ای 
کـه می تـوان بـرای اقتـدار آفرینی عرض 
واسـطه آن حفـظ  بـه  را  ملتـش  و  انـدام 
کنـد، قـدرت نظامـی اسـت؛ هیـچ روی 
توانمنـدی  هـای  شـاخصه  از  دیگـری 

در ایـن کشـور در اولویـت هـا جایـی 
ندارنـد. 

مثـال بـرای قدرت اقتصـادی چه 
کشـور هایـی را در بـر مـی گیـرد؟ 
اصلـی تریـن و مهـم ترین کشـور را 

مـی تـوان چین نـام برد، سـرزمینی که 
بـه فاصلـه 35 سـال پوسـته کمونیسـتی 

خـود را از درون شـکافته و حـالا با توجه 
بـه نظـر کارشناسـان مـی توانیـم عملا آن 
را بـه عنـوان اولیـن قـدرت اقتصـادی دنیا 

در چنـد سـال آینـده بدانیم.                
ژاپـن، آلمان،کـره جنوبی، سـنگاپور، 
کانـادا، ایـالات متحـده آمریـکا و حتـی 
ترکیـه و هنـد و تایـوان از جمله-ی دیگر 
قـدرت هـای اقتصـادی دنیـا هسـتند کـه 
بـه واسـطه ایـن توانمنـدی تمـام ارکان و 
ابعـاد یـک پیشـرفت کامـل و تقریبا بدون 
نقـص را در جوامع خود شـکل داده¬اند.                                                                                           
 آمـوزش و پـرورش نقطـه ی کلیـدی 

و گشـمده در کشـور ما
محـور  مـا  عزیـز  ایـران  در  ظاهـر  بـه 
توسـعه و توانمنـدی علـم قـرار داده شـده 
کـه الحـق و النصـاف هـم نمی-شـود از 
پیشـرفت هـا و جهشـی کـه در ایـن چهل 

سـال داشـتیم چشـم پوشـی کرد؛ امـا این 
همـان افقـی بود که ما مد نظر داشـتیم؟ به 
هیـچ عنوان حتی به آن نزدیک هم نشـده 
اییـم. ببینیـد چقـدر مـا ایـن افـق و هـدف 
را روشـن و تکامـل یافتـه ترسـیم کـرده 
بودیـم و پتانسـیل رسـیدن به آن را داشـته 
ایـم کـه با ایـن همـه پیشـرفت و بهبود که 
تجربـه کرده¬ایـم امـا هدفـی که مـد نظر 
بـوده محقـق نشـده؛ بـه دلایـل فـراوان در 

بـه  میانـه راه 

مشکل 
ایـم  خـورده 

ایـن  سـرعت  از  رشد و 
کاسـته  بارهـا  و  شـده.                                بارهـا 

یـک وزارت خانـه در ایـن کشـور بـه 
طـور متنـاوب بیشـترین ردیـف بودجـه را 
بـه خـود اختصـاص مـی دهـد؛ امـا چـرا 
بودجـه  واسـطه  بـه  نبایـد  آن  بازدهـی 
بـالا  کنـد  مـی  دریافـت  کـه  کلانـی 
و سـی  مبلغـی درحـدود یکصـد  باشـد؟ 
بودجـه  لایحـه  در  تومـان  میلیـارد  هـزار 
سـال1401 به وزارت آمـوزش و پرورش 
آن  بـدون  امـا  کـرده،  پیـدا  اختصـاص 
مدیریـت صحیـح همیـن رقم را هـم نمی 

دسـتگاه  ایـن  کـردن  اداره  بـرای  تـوان 
عظیم در کشـور کافی دانسـت چه برسـد 
بـه ارتقـای جایـگاه آمـوزش در کشـور.                               
بخواهیـم  اصلا  مـا  آنکـه  از  پیـش 
ارتقـای سـطح علمـی و بنیـه آموزشـی و 
پرورشـی را در ایـران بـه موضـوع اصلـی 
و محـور توانمنـدی کشـور تبدیـل بکنیم، 
نیـاز هسـت کـه بتوانیـم دسـتگاه مدیریت 
کننـده آن را تقویـت بکنیـم، وزارتـی که 
مسـئولیت بـه ثمـر رسـاندن و تربیت 
کـودکان و فرزنـدان این آب و 

خـاک را دارد. 
واقـع  در  مـا  مبحـث 
را  خـود  خـاص  تاکیـد 
و  کلـی  وضعیـت  بـر 
آمـوزش  وزارت  شـرایط 
هرچنـد  دارد  پـرورش  و 
کـه وزارت علـوم نیـز در امر 
علمـی  هـای  سـازی  توانمنـد 
بـه  مربـوط  هـای  مدیریـت  و 
آمـوزش عالـی در کشـور نقش خود 
را ایفـا مـی کنـد. درنتیجـه بـا تمرکـز بـر 
روی دسـتگاه عظیـم آمـوزش و پـرورش 
انفعـال  آن،  مدیریتـی  سـطح  ارتقـای  و 
کنونی و مشـکلاتی که از اسـاس سـاختار 
ایـن وزارت را با مشـکل مواجـه کرده اند 
برطرف شـده و دسـت کم سـرعت رشـد 
بهبـود وضعیـت آموزشـی  پیشـرفت و  و 
در کشـور را شـاهد باشـیم. مادامـی کـه 
را  فعلـی  دیـدگاه  حکومـت  و  دولـت 
داشـته  پـرورش  و  آمـوزش  بـه  نسـبت 
باشـند، اقتـدار واقعـی و توانمندی حقیقی 
کشـور نـه تنهـا به دسـت نمـی آیـد، بلکه 
حتـی نمـی توانیم بـه نقطـه ی مطلوبی که 
شایسـته ایـن انقلاب و ایـن ملـت عزیـز 

بشـویم.                                                 نزدیـک  هسـت 

جواد جسری
آموزش ابتدایی 98

آموزش و پرورش: اساس و زیربنای پیشرفت
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می‌خواهـم از سـردارِ جـان بنویسـم. 
امـا چـه بگویـم که بـه انـدازه‌ی قطـره‌ای 
هـم آن دریـا را نشـناخته‌ام. ناگزیریـم که 
بـه قطـره اکتفـا کنیـم و تلاشـی هـر چنـد 
ناچیـز در جهت کسـب معرفت نسـبت به 

حـاج قاسـمِ عزیزمان داشـته باشـیم.
بـود.  قهرمـان  یـک  قاسـم  حـاج 
چـه  کلمـه.  واقعـی  معنـای  بـه  قهرمـان، 
یـک  بـرای  را می‌توانیـم  هایـی  ویژگـی 
شـجاعت  از  اگـر  برشـماریم؟  قهرمـان 
در  توانیـم  مـی  را  قاسـم  حـاج  بگویـم، 
اگـر  ببینیـم.  شـجاعت  بـالای  مراتـب 
دهیـم،  قـرار  ملاک  را  شناسـی  وظیفـه 
و رویارویـی  و آتـش و خمپـاره  گلولـه 
بـا وحشـی تریـن انسـان‌ها هـم نتوانسـتند 
»سـربازیِ  وظیفـه‌ی‌  انجـام  از  را  ایشـان 
چـه  می‌دانیـد  امـا  بازدارنـد.  ولایـت« 
خصیصـه‌ای بیشـتر مـرا بـه خـود جـذب 
واقعـی  آری  بـودن«؛  »واقعـی  می‌کنـد؟ 
و  خیالـی  قهرمانـان  نیسـتند  کـم  بـودن. 
خارجـی  وجـود  کـه  کسـانی  داسـتانی؛ 
علاقه‌منـد  و  شـیفته  کلـی  امـا  ندارنـد 
بـود،  قهرمـان  یـک  قاسـم  دارنـد. حـاج 
قهرمانـی  انسـانی.  مراتـب  عالی‌تریـن  در 
کـه در کنـار مـردم زندگـی کـرد و برای 
مـردم شـهید شـد. ماننـد شـخصیت‌هایی 
خیالـی چـون؛ اسـپایدرمن و بنِ‌تـِن نبـود 
کـه در دنیـای واقعی نیسـتند امـا در دنیای 
ذهـن فرزندانمـان جـولان می‌دهنـد. آیـا 
فرزنـدان مـا بـه آن میزانـی کـه دوسـت 
دارنـد روی دفترهـا و کیف مدرسه‌شـان، 
عکـس مـرد عنکبوتـی باشـد، سـردار را 

هـم می‌شناسـند؟ سـرداری کـه فرزنـد 
ارِبـا  ارِبـاً  ایـران  بـرای  و  بـود  ایـران 
کودکانـی  همیـن  اینکـه  بـرای  شـد؛ 

کـه عکـس سـوپرمن را به عکس سـردار 
بـر روی کیف‌هایشـان ارجـح می‌داننـد، 
بتواننـد در سلامت و امنیـت بـه مدرسـه 
بروند و برچسـب بنِ‌تنِ روی دفترهایشـان 

نند. بچسـبا
یـک  وظیفـه‌ی‌  کـرد؟  می‌شـود  چـه  امـا 
بهتـر  یـا  چیسـت؟  بـاره  ایـن  در  »معلـم« 
بگویـم، چگونـه حـاج قاسـم را بـه نسـل 
یـک  وظیفـه‌ی‌  کنیـم؟  معرفـی  جدیـد 
دوران  از  زیـادی  سـاعات  کـه  معلـم 
کودکـی و نوجوانـی فرزنـدان ایـن مرز 
و بـوم را همراه ایشـان اسـت و می‌تواند 
داشـته  آن‌هـا  بـر  زیـادی  تاثیرگـذاری 

باشـد، چیسـت؟ وظیفه‌ی‌ معلم، »معرفی« 
اسـت. معرفـی یـک قهرمـانِ واقعـیِ ملـّیِ 
معاصـر، بـه دانـش آموزانـی که شـناختی 

سـطحی از ایـن شـخصیت دارنـد.
حـال بیاییـد بـا کمک هـم گامی‌کوچک 
بـه  عزیزمـان  سـردار  معرفـی  جهـت  در 
دانـش آموزانی که چونـان نهالی آماده‌ی 
شـکل گیـری هسـتند، داشـته باشـیم. بـه 
نظـر می‌رسـد در جریـان ایـن کار بایـد از 
اصولـی پیـروی کـرده تـا کار منسـجم تر 
پیـش رود و بـا نظـر لطـف خـدا و برکت 
نـام حاج قاسـم، به شـکل صحیـح و مفید 

شـود.  انجام 

شناسـی: اصل اول؛  مخاطـب 
در گام نخسـت باید 
بدانیـم کـه با چـه مخاطبی سـر و کار داریم؛ 
تحصیلـی  مقطـع  چـه  در  مـا  آمـوز  دانـش 
زندگـی  از  دوره  ایـن  ویژگی‌هـای  اسـت؟ 
نیازهـا و  ایـن سـن چـه  افـراد در  چیسـت؟ 
علایقـی دارنـد؟ آیـا جنسـیت می‌توانـد در 
جریـان ایـن معرفی نقش داشـته ‌باشـد؟ یک 
پیـام بایـد چـه ویژگـی هایی داشـته باشـد تا 
بـر روی افراد با سـن و جنسـیتی کـه ما با آن 

رو بـه رو هسـتیم، تاثیر داشـته 
باشد؟

الگویی از جنس عشق
سیده زهرا شریفی

مشاوره 98
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خلاقیت: اصل دوم؛ 
داشـتنِ  خلاقیت 
یـک معلـم، نـه تنها بـرای انجام ایـن کار، 
وظایـف  تـک  تـک  انجـام  بـرای  بلکـه 
اسـتفاده  اسـت.  کارسـاز  بسـیار  معلمـی، 
یـک  انجـام  بـرای  نویـن  روش‌هـای  از 
کار، باعـث تاثیرگـذاری بیشـتر می‌شـود. 
در مـورد معرفـی شـهید سـلیمانی هـم بـه 
خلاقیـت نیـاز اسـت. علاوه بر سـخنرانیِ 
دیگـری  هـای  روش  چـه  از  صـرف، 
می‌توانیـم ایـن کار را انجـام دهیـم؟ فیلم، 
 .... عکـس، کاردسـتی، گفتگـو، اردو و 
خلاقیـت  بـا  کـه  بگویـم  خلاصـه 
می‌شـود از بی‌ربط‌تریـن ابـزار 
و روش‌ها هـم برای مقصد 
مـورد نظر اسـتفاده کرد.

اصل سوم؛ باور پذیری: 
فرامـوش نکنیـم، معلمـان در سـال‌های خدمـت خـود، بـا 
دانـش آموزانـی سـر و کار خواهنـد داشـت کـه بعـد از 
شـهادت سـردار متولد شـده اند. اگر در محفـل خانواده، 

نامی‌از سـردار سـلیمانی برده نشده باشد، آن ها تصور 
خاصـی از رشـادت هـا و ایثـار حاج قاسـم نخواهند 
داشـت. به علاوه، اگر مخاطـب، کودکانی باشـند 

کـه به اقتضای سنشـان از تفکـر انتزاعی برخوردار 
یـک  فداکاری‌هـای  تفسـیر  و  توضیـح  نیسـتند، 
شـهید، فراتـر از سـطح فهـم آن‌هاسـت و در نهایت 
باعـث عـدم تاثیرگـذاری خواهـد شـد. به یاد داشـته 

باشـیم، نبایـد بـه گونه ای از شـهید سـلیمانی بگوییم 
کـه از ایشـان در ذهـن دانـش آمـوزان، یـک انسـان 

فراطبیعـی بسـازیم کـه به هیـچ وجه نمی شـود که 
او را الگـو قـرار دارد. دانـش آمـوزان بایـد با حاج 

قاسـم بـه عنـوان یک انسـان معمولـی که ماننـد آن‌ها 
در همیـن مـدارس درس‌خوانـد، در همیـن جامعـه 
گاهـی  دیگـران،  ماننـد  و  کـرد  رشـد 
شـرایط سـختی را تجربه کرد، 

شوند. آشـنا 

انتقال اصل چهارم؛ 
به 

آمـوزان  دانـش  مدرسـه:  از  خـارج 
انتقـال  بـرای  نمایندگانـی  می‌تواننـد 
مفاهیـم بـه درون خانـواده باشـند. در 
آمـوزان،  دانـش  بـه  آمـوزش  حیـن 
ایـن نکتـه را یـادآور شـویم کـه بـه 
عنـوان سـربازِ حـاج قاسـم، می‌توانند 
نماینـده‌ی مکتب سـلیمانی در خارج 
صرفـاً  نبایـد  و  باشـند  مدرسـه  از 
باشـند  اطلاعـات  کننـده‌ی  دریافـت 
و فضـای آشـنایی با سـردار سـلیمانی 
بـه  کننـد.  محـدود  مدرسـه  بـه  را 
آن‌هـا بگوییـم کـه در ابتـدا بایـد بـا 
معـرِّف حـاج  منـش و رفتـار خـود، 
بـا  قاسـم باشـند و در مرحلـه‌ی دوم 
ایـن  بـا  نیـز  را  دیگـران  کلامشـان، 

کننـد. آشـنا  بزرگـوار  شـهید 

زمان: اصل پنجم؛ 
معلم 

می‌توانـد از هـر زمانـی برای آشـنایی دانش 
آمـوزان با سـردارِ شـهید اسـتفاده کنـد. این 
نکته را مدنظر داشـته باشـیم که تکرار بیش 
از حـد و بـی جـا می‌توانـد نتیجـه‌ی عکـس 
بدهـد.  جملـه‌ی »هـر سـخن جایـی و هـر 
نکتـه مکانـی دارد«، در اینجـا بـه کمکمـان 
می‌آیـد. موقعیـت شـناس باشـیم و در زمان 
مناسـب و بـا روشـی مناسـب، مفاهیـم مورد 
بـا  کـه  می‌شـود  کنیـم.  منتقـل  را  نظرمـان 
را  سـردار  عکـس  دانش‌آمـوزان،  کمـک 
روی دیـوار کلاس بچسـبانیم، یـک زنـگ 
سـاخت  یـا  نقاشـی  کشـیدن  بـه  را  هنـر 
کاردسـتی بـا موضوع حاج قاسـم بپردازیم، 
مراسـم سـالگرد حـاج قاسـم را در مدرسـه 
برگـزار کنیـم، یک مسـابقه با ایـن موضوع 
ترتیـب دهیـم و روش هـای دیگر کـه قطعا 

بگذرانـد. نظـر  از  می‌توانـد  معلـم  هـر 

فراموش و اما هدف: 
نکنیم 

بـر  ایـن معرفـی، علاوه  از  مـا  کـه هـدف 
به شـهید و شـناخت ایشـان، احترام 

قـراردادنِ سـردار  الگو 
اسـت. در ابتـدا معلـم 
بـه  خـودش  بایـد 
شـهید  تـوان،  قـدر 
سـلیمانی را شـناخته 
امـور مختلـف،  و در 
ایشـان را الگـو قـرار 
دهـد تـا هـم بتوانـد 
بـه بهتریـن نحـو، در 
شـناخت حاج قاسـم به 
دیگـران کمـک کند و 
هـم بتوانـد نمونـه‌ی یـک 

باشـد. راسـتین  رهـروِ 

که مـورد لطف به امید آن
آن  شـفاعت  و 
بخیـری  عاقبـت  و  بگیریـم  قـرار  بزرگـوار 

شـود.  نصیبمـان 

الهی آمین
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عزیـز!  جوانـان  »ای  امام‌خمینـی)ره(: 
و  دانشـمندان!  و  دانشـجویان  ای  و 
و  امـت  فرداهـای  و  امـروز  امیـد  ای 
اسالم! امانـت بـزرگ اسـتقلال و آزادی 
بـا  غـرب  و  شـرق  قطـب  دو  دام  از  کـه 
عظیم‌الشـأن  ملـت  فـداکاری  و  مجاهـدت 
ایـران به‌دسـت‌آمده اسـت، بـه شـما عزیـزان 
سـپرده شـده و مسـئولیت بزرگی به‌ عهده 
همـه گذاشـته ‌اسـت، همـه ملـت، به‌خصـوص 
آینـده  رهبـران  کـه  مسـلمان  دانشـجویان 
امانـت  ایـن  از  نگهبانـی  مسـئول  هسـتند، 

می‌باشـند«. الهـی  بـزرگ 

نقش موثر دانشجو »دانشجو، قلب تپنده جامعه«

سحرعظیمی
آموزش ابتدایی 99

دوران دانشـجویی جـزء بهترین دوران 
اسـت؛ دورانـی کـه  فـردی  هـر  زندگـی 
اغلـب بـا ایـام جوانـی عجین شـده ‌اسـت. 
دوره جوانـی کـه بـه فرمـوده مقـام معظـم 
یـک  و  پدیـده درخشـان  یـک  رهبـری؛ 
فصـل بی‌بدیـل و بی‌نظیـر از زندگـی هـر 

انسـانی اسـت. 
دانشـجویی  دوران  شـدن  هم‌زمـان 
و جوانـی، فرصـت خوبـی بـرای رشـد و 
خودسـازی و رسـیدن بـه رؤیاهـا فراهـم 
فرصـت  ایـن  از  بایـد  کـه  می‌کنـد،‌ 
ببریـم.  را  اسـتفاده  نهایـت  پیش‌آمـده، 
همان‌طـور که مقـام‌ معظـم رهبری)مدظله 
ایـن  از  می‌فرماینـد:  دراین‌بـاره  العالـی( 
روح  جـوان  بـه  کـه  جوانـی  حوصلـه 
و  پیگیـری  و  کنجـکاوی  و  کنـکاش 
حداکثـر  بایـد  می‌دهـد  ژرف‌کاوی 

بـرد. را  اسـتفاده 
هـر چند اندک، ممکن اسـت کسـانی 
باشـند که بـدون هدف مشـخصی و صرفاً 
بـه خاطـر حـرف مـردم بـه دانشـگاه وارد 
دیگـران  این‌کـه  به‌خاطـر  مثلاً  شـوند، 
می‌رونـد پس ما هم بایـد برویم؛ اما اغلب 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف و رویاهایمـان 
می‌شـویم؛  دانشـجویی  مسـیر  وارد 
دانـش،  و  علـم  کسـب  چـون  اهدافـی 
کسـب اعتبـار، جایـگاه شـغلی، موقعیـت 
ثـروت  و  پـول  بـه  رسـیدن  اجتماعـی، 
شـخص.  هـر  فـرد  منحصربـه  اهـداف  و 
گرچـه رؤیاهـا و هدف‌هایمـان از ورود به 
دانشـگاه متفـاوت اسـت، امـا هرکـدام از 
مـا بـا ورودمـان به دانشـگاه دنبـال » تغییر« 
هسـتیم؛ تغییـری از جنـس خودسـازی و 
تغییـر  ایـن  خودبـاوری کـه در سایه‌سـار 
سرنوشت‌سـاز، می‌توانیم پیشـرفت خود و 
جامعـه را رقـم بزنیم. می‌توانیم بـه تعبیری 
بگوییـم دوران دانشـجویی فرصتی اسـت 

هـم  جهـاد؛  بـرای 
و  اکبـر  جهـاد 
هـوای  بـا  مبـارزه 
نفـس؛ و هـم جهاد 
اصغـر و مبـارزه بـا 

ظلـم و سـتم. یعنـی دانشـجو بایـد در ایـن 
بـا  مبـارزه  طریـق  از  یک‌سـو  از  دوران 
هوای نفس، آراسـتگی جسـمی و روحی 
پیـدا کنـد و خـود را بـه فضائـل اخلاقـی 
مزیـّن نمایـد و از سـوی دیگـر با اسـتفاده 
از سلاح علـم و ایمـان راه‌هـای پیشـرفت 
را  خویـش  جامعـه  اقتصـادی  و  معنـوی 

سـازد. همـوار 
دانشـجو قلـب تپنـده هـر جامعه اسـت 
کـه روح پویندگی و امید را در رگ‌های 
جامعـه تزریـق می‌کنـد. حـال ایـن سـوال 
بـا  صرفـاً  دانشـجو  کـه  می‌آیـد  پیـش 
تحصیلـی  واحـد  چندیـن  گذرانـدن 
و  مفیـد  اثرگـذار،  می‌توانـد  به‌تنهایـی 
منفـی  پاسـخ  مسـلماً  باشـد؟!  امیدبخـش 
اسـت. دانشـجو نبایـد صرفاً بـه درس‌های 
دانشـگاهی اکتفا و بسـنده کند، بلکه باید 
خـود، پویـا و بـه‌روز باشـد، و از ایسـتایی 
جسـتجوگر  و  کـرده  پرهیـز  سـکون  و 
انتشـار علـم  و  بـه ‌دنبـال کسـب  و  بـوده 
نافـع و دانـش جدیـد باشـد. دانشـجو باید 
سـاختن  راه  در  کنجـکاوی  و  تلاش  بـا 
آینـده‌ای درخشـان بـرای خـود و جامعـه 
گام بردارد؛ دانشـجو بایـد به‌معنای واقعی 
کلمـه »دانشـجو« باشـد. هم‌چنان‌کـه مقام 
همـه  مـن  می‌فرماینـد:  رهبـری  معظـم 
دانشـجویان را بـه »دانشـجوئی« به‌معنـای 
واقعـی کلمـه؛ یعنـی دنبـال علـم رفتـن و 
دانشـجویی  بـا  متناسـب  فعالیت‌هـای  بـه 
فعالیت‌هـای  چـه  می‌کنـم؛  دعـوت 

سیاسـی. فعالیت‌هـای  چـه  و  اجتماعـی 
تـک ‌بعـدی  نبایـد  دانشـجو  بنابرایـن 

کسـب  به‌دنبـال  صرفـاً  و  کـرده  عمـل 
مـدرک و مـدارج تحصیلـی باشـد. بلکـه 
بایـد به‌دنبـال سـواد واقعـی که همـان علم 
نافـع اسـت، باشـد. در زمینه‌هـای مختلف 
و... رسـوخ  اقتصـادی  فرهنگـی،  علمـی، 
کرده و روح پیشرفت و اقتدار را در کالبد 
جامعـه بدمـد و جریانـات مختلـف ذکـر 
شـده را بـا درایـت و هوشـمندی هدایـت 
نمایـد و بـا خلـق ایده‌های نـو، جامعه را به 
قله‌هـای سـعادت سـوق دهد. حـال دراین 
‌میان، بهره‌مندی از تشـکلات دانشـجویی، 
علمـی،  انجمن‌هـای  جهـادی،  کارهـای 
می‌تواننـد  و...  فرهنگـی  کانون‌هـای 
بـوده و مسـیر رشـد دانشـجو را  راه‌گشـا 
انجمن‌هایـی  و  تشـکل‌ها  کننـد؛  فراهـم 
کـه اغلـب آن‌هـا را نمی‌شناسـیم یـا اگـر 
از  باشـیم بی‌تفـاوت  بـا آن‌هـا آشـنا  هـم 
این‌کـه  از  غافـل  می‌گذریـم.  کنارشـان 
و  سـازندگی  به‌دنبـال  کـه  دانشـجویی 
جهـاد اسـت از هـر فرصتی اسـتفاده کرده 
تـا در ایـن مسـیر گام بـردارد، و بـه لطـف 
حضـور در کارهای تشـکیلاتی علاوه بر 
کسـب مراتـب تحصیلـی، در زمینه‌هایـی 
چـون مسـئولیت پذیـری، تـوان مدیریتی، 
تقسـیم وظایـف، احتـرام بـه نظـر و حقوق 
دیگران، سـازگاری و سـعه صدر، رشدی 

روز افـزون را بـرای خـود رقـم بزنـد. 
مـا دانشـجویان  امیـد اسـت  پایـان  در 
و  متعـال  خـدای  از  اسـتعانت  بـا  بتوانیـم 
پیشـرفت  تکاپـو در جهـت  پویایـی و  بـا 
گام  اسلامی  ایـران  و  خـود  روزافـزون 

برداریـم.
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پیشرفت های زنان بعد از انقلاب 
» جایگاه کنونی ما چیست ؟«

سیده مژده سبحانی
مهدیه تحسینی دادگر

مشاوره 98 
بـا مشـاهده منابـع تاریخی موجـود، به 
سـادگی شـاهد نگاه کم ارزش بـه زنان و 
ضعیـف و درجـه دوم تلقـی شـدن بانـوان 
درگذشـته هسـتیم. در طول تاریـخ،  زنان 
از شـأن و منزلـت بالایی برخـوردار نبوده 
سـتم  و  ظلـم  و  بی‌مهـری  مـورد  غالبـا  و 
واقـع می‌شـدند. در میـان تمامـی جوامـع 
و  افـراط  بـا  اجحـاف  ایـن  فرهنگ‌هـا  و 
زن  و  اسـت  بـوده  همـراه  تفریط‌هایـی 
ایرانـی از ایـن قاعـده مسـتثنا نبوده اسـت. 
البتـه نبایـد منکر ایـن موضوع شـد که در 
برخـی دوره های تاریخی بـرای خانواده، 
زن و مـادر، ارزش و احتـرام بالایـی قائـل 
بوده‌انـد ولی متاسـفانه این منزلـت، تداوم 
چندانی نداشـته و طیف وسیعی را در نظر 

نگرفتـه اسـت. در اندیشـه هـای ناب 
اسلامی در مـورد تعالـی 

و احیـای مقـام و حقـوق زنـان در جامعـه 
شده‌اسـت،  عرضـه  متعادلـی  دیـدگاه 
سـنتی  دیـدگاه  دلیـل  بـه  متاسـقانه  ولـی 
موجـود درمـورد زنـان در جوامع مختلف 
هم‌چنـان شـاهد اجحاف و نادیـده گرفتن 

منزلـت و مرتبـت آنـان بوده‌ایـم.
اسلامی  انقلاب  از  قبـل  زنـان 
لحـاظ  از  محـدودی  موقعیت‌هـای 
آموزشـی، سیاسـی و اجتماعی داشـته اند. 
بعـد از پیـروزی انقلاب اسلامی وضعیت 
زنـان نسـبت بـه گذشـته متحـول و مهم‌تر 
از آن پیدایـش انقلاب اسلامی در ایران، 
باعـث ایجـاد تحولـی نویـن 
بـه  نـگاه  نـوع  در 

شـد. زنـان 

 این انقلاب که 
و  سیاسـی  فرهنگـی،  دینـی،  ماهیتـی 
گفتمـان  دو  برابـر  در  داشـت  اجتماعـی 
نویـن،  گفتمـان  یـک  مـدرن،  و  سـنتی 
در  زن  حضـور  هدفـش  کـه  نهـاد  بنیـاد 
عرصه‌هـای مختلـف اجتماعـی و سیاسـی 

بـود.  او  بـا حفـظ کرامـت  همـراه 

امام خمینی)ره( 
بـا ارائـه‌ی الگوهـای شایسـته و بهره‌مندی 
در  تـازه‌ای  فرصـت  خداونـد  کلام  از 
حفـظ  ضمـن  تـا  داد  قـرار  زنـان  اختیـار 
کرامـت، ارزش و معرفـت واقعـی خـود، 
اجتماعـی  و  فرهنگـی  سیاسـی،  امـور  در 
کشـور تحـول آفرین باشـند. امـام خمینی 
تاکیـد داشـتند کـه سـاخت ایـن مملکـت 
تنهـا بـه دسـت مـردان ممکن نیسـت بلکه 
ضـروری  و  لازم  هـم  زنـان  مشـارکت 
اسـت. آنچـه از انقلاب رقم خورده اسـت 
بی‌شـک حاصـل تلاش و اسـتقامت زنان 

و مـردان، دوشـادوش یکدیگـر اسـت. 

عوامل انسانی و 
اجتماعـی کـه امـروزه بـه عنـوان سـرمایه 
اجتماعـی در هـر جامعه مطرح می‌شـوند، 
توسـعه  و  پیشـرفت  در  مهمـی  نقـش 
ایـن  دارنـد.  مختلـف  جوامـع  اقتصـادی 
مسـئله مخصوصـا بـا ورود اقشـار مختلف 
بـه  بانـوان  و  زنـان  جملـه  از  اجتماعـی 
عرصه‌هـای سیاسـی، اجتماعـی، اقتصادی 
توجـه  مـورد  پیـش  از  بیـش  فرهنگـی  و 

قـرار گرفتـه اسـت.
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نقـش  انقلاب،  معظـم  رهبـر 
تاثیرگـذاری  از  فراتـر  را  زنـان 
سـاده در حـوزه هـای اجتماعـی 
و اقتصـادی می‌داننـد و در ایـن 
بـاره می‌فرماینـد: » امـروز پرچم 
فرهنگـیِ  و  هویتـی  اسـتقلال 
ایرانـی  زنـان  دسـت  در  زنـان 
اسـت؛ امـروز بانـوان ایرانـی بـا 
حفـظ حجـاب، اسـتقلال هویتـی 
فرهنگـی  اسـتقلال  و  خودشـان 
خودشـان را، دارنـد اعلام مـی 
کننـد و بـه دنیـا صـادر می‌کنند؛ 
جدیـدی  سـخن  دنیـا  یعنـی 
می‌توانـد  زن  می‌شـنود.  دارد 
اجتماعـی  میدان‌هـای  در 
باشـد،  داشـته  فعـال  حضـور 
عمیـق  اجتماعـی  تاثیرگـذاری 
داشته‌باشـد. امـروز زنـان کشـور 
مـا در بخش‌هـای مختلـف چنین 
تاثیرگـذاری‌ای دارنـد؛ در عیـن 
حال حجـاب و عفاف وجـه تمایز 
میـان زن و مـرد، فاصلـه میان زن 

در  مـرد،  و 
معرض سـوء 

استفاده 
مـردان قـرار 

حـد¬  در  را  خـود  نگرفتـن، 
و  بیگانـه  مـردان  التـذاذ  وسـیله 
و  نیـاوردن  پاییـن  طلـب  زیـاده 
تحقیـر نکـردن، جـزو خصوصیات 
زن ایرانـی و زن مسـلمان امـروز 
را  الگـو  ایـن  البتـه  مـا  اسـت. 
داریم، ایـن چارچـوب را داریم، 
در میان بانوان ما کسـانی هسـتند 
در حـد بسـیار خـوب، بعضـی در 
دارنـد  الگـو  ایـن  اعلای  حـد 
هـم  بعضـی  زندگـی می¬کننـد، 
بـه هـر  در حـدود متوسـط¬اند؛ 
و  الگـو وجـود دارد  ایـن  حـال 
مبنـای کار زن ایرانی این اسـت. 
« )بیانـات رهبـری در دیـدار بـا 

)۹۶ اسـفند   ۱۷ مداحـان، 
زن ضربـان حیات خانواده اسـت 
و قلـب جامعـه در سـینه خانواده 
یکـی  رو  همیـن  از  می‌تپـد. 
و  صعـود  علـل  تریـن  اصلـی  از 
سـقوط هـر جامعـه‌ای را بایـد به 
چگونگی معیشـت زنـان و جایگاه 
داد.  نسـبت  آنـان  اجتماعـی 
معیارهـا  مهم‌تریـن  از  یکـی 
برای سـنجش درجه توسـعه 
یافتگـی یـک کشـور، 
و  اهمیـت  میـزان 
اعتبـاری اسـت که 
کشـور  آن  زنـان 
هرچـه  دارنـد. 
در  زنـان  حضـور 
مختلـف  عرصه‌هـای 
اقتصـادی،  از  اعـم 

اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگی 
فعـال و موثرتـر و بـا حفـظ حـدّ 
و حـدود باشـد، بی‌شـک کشـور، 
پیشـرفته‌تر  و  یافته‌تـر  توسـعه 

شـد. خواهـد 
بـرای اینکه بتـوان پیشـرفت یک 
قشـر در عرصه‌هـای مختلـف را به 
طـور دقیـق و بـه دور از تصـرف 
ذهنـی، کاملا منطقـی و عادلانـه 
بررسـی کـرد، بایـد آمـار دقیـق 
قبـل و بعـد از آن تاریـخ را مورد 
بتـوان  بایـد  داد‌.  قـرار  واکاوی 
گفـت چـه بودیـم و اکنـون چـه 
هسـتیم، در چـه جایگاهـی قـرار 
مـا  کنونـی  جایـگاه  و  داشـتیم 

چیسـت. 
مسـئله از آن جایـی شـروع شـد 
طلـب،  منفعـت  اشـخاصی  کـه 
و  اصـل  و  ریشـه  از  را  ذهن‌هـا 
اسـاس، دور کـرده و تنهـا افـکار 
سـطحیات  و  حواشـی  بـه  را 
محـدود کرده‌انـد. چقـدر جـای 
تاسـف اسـت کـه عـدّه‌ای گوهر 
و  انسـانی  شـخصیت  و  ارزنـده 
اسـتعدادهای گرانقـدر زنان یک 
جامعـه را تنهـا و تنهـا بـه دارایـی 
محـدود  آن‌هـا  ظاهـری  هـای 
کـرده  و نخبـگان یـک کشـور را 
تنهـا در سـطحیات  و  بـه حاشـیه 
فرهیختـه  بانـوان  تـا  نگهداشـته 
عمیق‌تریـن  بـه  ورود  فرصـت 
مباحث بنیادی را نداشـته باشـند. 
اولیـن ترفنـد آن‌هـا القـای ایـن 
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و  غـرب  هرچـه  کـه  اسـت 
تمامـا  دارد،  پیشـرفت  از  اروپـا 
و  سـر  بـر  پارچـه‌ای  نبـودن  از 
کوتاهـی دامن‌شـان اسـت. گویا 
حجـاب و پوشـش، رابطه عکسـی 
بـا رونـق و پیشـرفت دارد. هرچه 

افزون‌تـر! رشـد  کمتـر  آن 
گریزی بـه آمار رسـمی بزنیم؛ در 
محور سیاسـی، در سـال ۵۷، شش 
مدیریتـی  سـمت‌های  درصـد 
کشـور، در اختیار خانم‌هـا و الان 
بالای ۴۰ درصـد در اختیار بانوان 
سـمت‌های  از  منظـور  اسـت. 
مختلفـی  درجـات  مدیریتـی، 
چـون معـاون وزیـر، مدیرکل‌ها، 

اسـتاندار و غیـره اسـت. 
در حوزه علمی؛ در سال ۵۷، شش 
درصد دانشـجویان کشـور خانم و 
اکنـون بـالای ۵۰ درصـد اسـت. 
تـا سـال ۵۷ فقـط یک درصـد از 
جمعیـت اسـاتید و هیئـت علمی، 
بـالای  اکنـون  و  بودنـد  بانـوان 
۲۰ درصـد اسـت. ابتـدای انقلاب 
کشـور  در  پزشـک  زنـان  تعـداد 
۳۵۰۰ نفـر بـوده اسـت و اکنـون 
جامعـه  از  نفـر  هـزار   ۶۰ بـالای 
ابتـدای  هسـتند.  زنـان  پزشـکی، 
انقلاب، ۱۶ درصـد از پزشـک‌ها 
در حـوزه زنـان و زایمـان، خانم 
بودنـد و اکنون بـالای ۹۸ درصد 
پزشـک تخصصـی زنـان، بانـوان 
هسـتند. نـرخ کلی سـواد کشـور 
نـرخ  و  بـوده   ۴۷ انقلاب،  قبـل 

طـور  بـه  خانم‌هـا  سـواد 
جداگانـه ۳۵ درصـد بوده اسـت 
و اکنـون بالای ۹۵ درصد اسـت. 
صـورت  بـه  انقلاب  ابتـدای  در 
کلـی تنهـا ده خانـم نویسـنده در 
اکنـون  و  وجودداشـت  کشـور 
نویسـنده  بانـو  چهارهـزار  بـالای 

دارد.  وجـود 
در حـوزه ورزشـی؛ درسـال ۵7، 
بـرای  فعـال  ورزشـی  رشـته  ده 
خانم‌هـا وجـود داشـت و اکنون 
۴۹ رشـته ورزشـی بـرای بانـوان 
فعـال هسـتند و بـرای تمـام ایـن 
رشـته‌ها فدراسـیون وجود دارد. 
انقلاب،  ابتـدا  در  مربیان‌خانـم 
۳۲نفـر و الان ۵۵هزار نفر هسـتند. 
داور فعـال زن ابتـدای انقلاب، ۷ 
نفـر و اکنـون بـالای دوهـزار نفر 
قبـل  دارد.  وجـود  خانـم  داور 
ورزشـگاه  یـک  فقـط  انقلاب  از 
اختصاصـی بانـوان وجود داشـت 
و الان ۳۰عـدد محیـط ورزشـی و 
فرهنگـی مختـص بانـوان اسـت. 
شـش  در  تنهـا  انقلاب  از  قبـل 
بانـوان  خارجـی  مسـابقه  عنـوان 
اکنـون  و  می‌کردنـد  شـرکت 
مسـابقات  از  حـوزه  ۱۲هـزار  در 
مـا  کشـور  بانـوان  خارجـی،  
حضـور پیـدا می‌کننـد. تـا سـال 
مـدال  پنـج  فقـط  خانم‌هـا    ۵۷
آسـیایی از مسـابقات کسب کرده 
 ، آسـیایی  مـدال  اکنـون ۱۶۰  و 
جهانـی و المپیـک توسـط بانوان 

کسـب شـده اسـت. 
البتـه لازم بـه ذکـر اسـت، آنچـه 
کـه از آمـار و ارقـام بیان شـد، به 
معنـای ایده آل بودن آن نیسـت. 
نیـاز کشـور بیـش‌از این ها اسـت 
و نمـی تـوان منکـر آن شـد کـه 
بسـیار فراتـر از ایـن هـا ، نیـاز بـه 
رشـد و ارتقا اسـت. حتی نقدهای 
بسـیاری بـه حـوزه هـای مختلف 
وارد و در امـور بسـیاری نیـاز بـه 
اصلاح و رفع نواقص اسـت. بیان 
ایـن آمـار و ارقام پیشـرفت، لزوما 
بـه معنـای موفقیـت نیسـت امـا به 
و  هـا  هجمـه  اکثـر  اینکـه  دلیـل 
حملـه هـای طـرف مقابل بـه امور 
زنـان در کشـور، مربـوط بـه ایـن 
حیطـه هـا اسـت، ناگزیـر بـه بیان 
آمـار در ایـن امـور هسـتیم. آنچه 
اکنـون ذکـر شـد تنها بیان نسـبت 
هـای قبل و بعـد از انقلاب اسـت. 
البته روشـن اسـت که تنها بسـنده 
کـردن بـه بیان ایـن آمـار و ارقام 
افتخـاری ندارد، افتخار آن اسـت 
کـه حقـوق انسـانی زنـان در تمام 
عرصـه هـای مختلـف، رعایـت و 
ارزش و منزلـت بانـوان در جامعه 
اسـت  مسـلّم  آنچـه  حفـظ شـود. 
ایـن اسـت کـه تحـول در حوزه 
ناحیـه  از  تحـول  بـه  نیـاز  زنـان 
خود جامعـه زنـان دارد. از جامعه 
نخبـگان و دانشـجویان انتظـار می 
رود بـه ایـن مسـائل ورود کرده و 
بهتریـن اقدام مطالبه گری اسـت.  


